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آغــاز مــاه مبــارک رمضــان 
هشــتگ های  شــد  باعــث 
رمضــان مبــارک و رمضــان 
کریم بیــن کاربــران ایرانى و 
کاربران ســایر کشورهای مســلمان پرکاربردترین 
هشــتگ باشــد. خیلى هــا از خاطرات شــان از ماه 
رمضــان نوشــتند و حال و هوایشــان را در این ماه 
توصیــف کردند. دلتنگــى برای حــال و هوای ماه 
رمضــان پیــش از شــیوع کرونــا را میــان بســیاری 
خاطــره  و  یــاد  البتــه  و  مى دیدیــم  نوشــته ها  از 
محمدرضــا شــجریان و ربنایــش را هــم کاربران 
زیادی گرامى داشــتند: » اولین ماه  رمضان بدون 
کسى که خود را خاک پای مردم ایران مى دانست. 
کسى که صدای آسمانى اش در این ماه، میهمان 
و مؤنس همیشــگى ایرانیان بود«، » خدایا ماه تو 
هم رسید ولى ماه خوب همه ما انسان های بیدار 
هنــوز در این دنیای تاریک و پر از دلتنگى مظلوم 
و غریــب و آواره و تــک و تنهاســت...«، »   اول ماه 
رمضون که میشــه، مى گیــم هووووو تازه اولشــه. 
وســطاش که میرســه مى گیم عــه بالاخره نصف 
شــد دیگه چیــزی نمونــده. آخــرش که میرســه، 
مى گیــم آخیییییــى چقــدر زود تموم شــد حیفه 

واقعــاً. چــرا اینطوریم آخــه؟ از اولــم تکلیفمون 
بــا خودمون مشــخص نبــوده«، » خدایــا، خودت 
کمکمــون کن که عایــدی ما از مــاه رمضان فقط 
تحمل گرســنگى و تشــنگى نباشــه...«، » بهترین 
خبــر این روزا این مى تونه باشــه که: از امشــب به 
مــدت »یــک ماه« دســت شــیطون بســته اســت 
و مــا مى تونیــم راحــت و بــدون مزاحــم، بندگى 
کنیــم«، »کاش ســریالای عطــاران و حمید لولایى 
و علــى صادقــى و ســیروس گرجســتانى رو بــه  ماه 
رمضون برگردونیــن«، » ماه رمضون هایى که خانه 
بــه دوش و متهم گریخــت مى دیدیم خیلى حس 
خوبــى داشــتن.«، » دلــم برا دوســتام چقــدر تنگ 
شده. مخصوصاً سحرای ماه رمضون تو خوابگاه... 
دنیایى بود برای خودش«، » الان یکى از فامیلامون 
زنــگ  زد روز اول ماه رمضون دعوت کرد خونه ش، 
کلًا مهمونى های این بنده خدا 40-30 نفره اســت. 
مامانم برگشــت گفــت من و بابــام حالمون خوب 
نیســت ممکنه کرونا باشــه مــا ناقلیــم نمى یاییم، 
مــادر جان مى دونم شــرایط بده نمى خــوای بری، 
ولى چرا خودی مى زنى؟«، » من واقعاً ماه رمضون 

از  پــر  همیشــه  دارم.  دوســت  رو 
حس خوب بوده برام.« 

هشتـگ

 دوستیباعقل#رمضان_مبارک
دشمنیباجهل

روزگاری که کلینى کافى را نوشت، در آغازش 
از عقل ســخن گفت. عقل را قطبى دانست 
که مدار و معیار دین است و نیز محور عقاب 
و ثواب. از این روی نخستین فصل کتابش را 
با احادیث عقل آغاز کرد. اهمیت و اهتمام 
به ایــن مهم به پیش از کلینــى برمى گردد. 
آنچه از امامان در قرن های نخستین درباره 
عقل رســیده، بســیار اســت بــه گونــه ای که 
محدثانــى چون برقى در محاســن و کلینى 
در کافــى چنانکــه گفتــه آمــد بــدان فصلى 
اختصــاص داده اند. در میــان این احادیث، 
حدیثى اســت از امام رضا علیه الســلام که 
شــیخ صدوق در کتاب عیــون اخبار الرضا و 
دیگــر محدثان روایت کرده انــد. حدیثى که 
نســبت عقل و جهل به انســان را تبیین کرده است. این سخن که از 
غُرَر و دُرَر احادیث رضوی اســت، عقل را دوســت و جهل را دشمن 
انسان شمرده اند: »صَدِیقُ کلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ  وَ عَدُوُّهُ جَهْلُه « سعادت 
و شقاوت، خوشبختى و شوربختى در درون ریشه دارند. خرد و عقل 
است که انسان را به راه مى خواند و صادقانه چون دوستى خیرخواه 
راهنمایش مى شود. از سویى جهل و نابخردی است که او را به چاه 
مى بــرد. ایــن نکته را باید همواره و همیشــه یادآور شــد کــه پیش از 
آنکه دیگران را عامل بیچارگى خود شماریم، به جای زدن جوالدوز 
به آنان، ســوزنى هم به خود بزنیم. روایتى اســت که در آن فضایل 
سربازان و جنود عقل و رذایل سربازان جهل دانسته شده اند. بیش 
از هفتــاد ســرباز خرد در برابر ســربازان جهل صف آرایــى کرده اند: 
خیر، ایمــان، تصدیق، امید، عدل، رضا، شــکر، توکل، فهم، عفت، 
زهد، مدارا، خوف از خدا، فروتنى، طمأنینه، حلم، سکوت و... اینها 
لشــکر عقل هســتند و از آنجا که عقل دوست انسان است لشکرش 
نیــز دوســتان وی انــد. در مقابل این همه دوســت، بــه همین عدد 
دشــمن داریم؛ چرا که جهل دشمن انســان است و سربازانش هم 
دشمنان او هستند: بخل، شر، فریبکاری، خیانت، حرص، ناسپاسى، 
پرده دری و... از ســربازان جهل هستند. برگردیم و روایت امام رضا 
را دوباره مرور کنیم. دوســت هر انســانى، عقل او و دشــمنش جهل 
اوست، اســتفاده از اســتعاره های مفهومى برای فهماندن مطالب 
دقیق و درســت به مخاطب بســیار کارآمد هســتند. تلقى انســان از 
عقــل و همه خوبى ها به عنوان دوســتانى صــادق حس همراهى با 
فضایل را در انسان بر مى انگیزد زیرا میل دارد با دوست خود رابطه 

داشته باشد و دوست برای او یک نیاز است.
در مقابل انسان بدی ها و رفتارهای غیراخلاقى را دشمن خود تصور 
مى کند که او و دوستانش را هدف گرفته اند این تصور او را وا مى دارد 
خود را از بند این کژی ها برهاند و نفسش را از همگامى با دشمنان 

دور نگه دارد، چرا که دشمن آرامش او را بر هم مى زند.
این حدیث اراده و انتخاب و اختیار انســان را اصیل دانســته، منشــأ 
فضیلت و رذیلت را انتخاب خود انســان مى شــمرد. تأثیر محیط و 
جامعه بر انسان هنگامى است که مسیر و بستر را خود انسان آماده 
کرده باشــد. چه بســیار شــده اســت که افرادی راســت کردار از درون 
خانواده و جامعه ای ناسالم بیرون مى آیند این افراد رفتارها و باورها 

را پالایش کرده و تنها برخى را گزینش کرده اند.
عکس این هم درست است. بسیار دیده ایم که از میان خانواده های 
ســالم، فرزندانى ناســازگار رشــد مى کنند. این فرزند میان رفتارها و 
باورها و ارزش های خانواده راه دیگری را برگزیده است. او باور پدر و 
مادر را دانسته، پندهای آنان را شنیده، رفتارشان را دیده ولى به راهى 
دیگر رفته اســت. او این رفتار و باور و ارزش را از خود ندانســته، رفتار 
و بــاور مقابل را انتخاب کرده اســت. این نشــان مى دهد که انتخاب 
فرد نقشى مهم و بلکه بالاتر و اصیل تر دارد. در انجام شایسته است 
عیون اخبار الرضا منبع این حدیث را بشناسانیم: شیخ صدوق پس  
از مشاهده دو قصیده از صاحب بن عَبّاد وزیر آل بویه در مدح امام 
رضا علیه الســلام، عیون را برای کتابخانه صاحب مى نویســد. این 
کتاب شــامل حدود ۱000 گزارش اســت: احادیث امــام و احادیث و 

اخباری درباره امام.  

طارمــى  مهــدی  زیبــای  گل 
جریــان  در  چلســى  تیــم  بــه 
تیــم در  ایــن  بــا  پورتــو  بــازی 
مرحلــه یک چهــارم نهایى لیــگ قهرمانان اروپا 
کاربــران ایرانى را حســابى ذوق زده و خوشــحال 
کــرد. فیلــم گل او بارهــا بازنشــر شــد و خیلى هــا 
اینکــه  از  و  نوشــتند  طارمــى  بــازی  پیشــرفت  از 
طارمــى هم مثــل علیرضا جهانبخــش با قیچى 
» چلســى  اســت:  زده  گل  چلســى  بــه  برگــردان 
تــوی پلى استیشــن هــم اینقدری کــه از ایرانى ها 
قیچــى خــورده، گل آکروبــات نخــورده«، » ایــن 
وســط دلم برا جهانبخش میسوزه. بدبخت تنها 
موفقیتش تو ســه ســال اخیر هم رفت زیر ســایه 
برگــردون طارمى.«، » از کنــار گل مهدی طارمى 
به چلســى راحت رد نشــید. همیــن گل رو اگه یه 
اســتقلالى زده بــود براش ســتاره ســومو میزدن. 
اگه یــه تراکتوری زده بود کــه الان میومدن بالای 
منچســتر و اول میشــدن«، » انصافاً گزارشــگرای 
عربــى خیلــى خوبــن. گــزارش گل طارمــى رو با 

گــزارش عربى ببینید چــه هیجان میده، خودش 
تا مرز ســکته رفت! حالا مقایســه کنین با گزارش 
و...«،  ســیانکى  و  خیابانــى  و   یوســفى  پیمــان 
» برگردون زدن ایرانى ها به چلســى از بین نمیره 
بلکــه از جهانبخــش بــه طارمى منتقل میشــه«، 
» تــو دنیای پیــام صادقیان ها، تو مهــدی طارمى 

باش. طارمى تصمیم اشتباه کم نگرفت، اشتباه 
کم نکرد، حرف کم نشــنید و حتى محرومم شد! 
ولــى تنهــا تفاوتش با امثــال پیــام صادقیان این 
بــود که دنبــال توجه بقیــه نبود، هدف داشــت و 
بــرای رســیدن بهش مصمم بــود! الانم که همه 
نگاه ها روشــه، نــوش جونش..«، » آقــای طارمى 
هر بازیکن فوتبالــى »یک« موقعیت گل داره که 
تا پایان دنیا با همون لحظه به یاد آورده میشه و 
تــو اون موقعیت رو جلوی پرتغال خراب کردی. 
طبــق معمــول تمــام لحظه هــای مهمــى کــه با 
»خــراب« کردن هات آه حســرت کشــیدیم. یک 
میلیــون گل قیچــى هم که بزنى فایــده ای نداره، 
تو مــرد حســرت هایى..«، » دلربا مثــل اولین گل 
یــک بازیکن ایرانى در مرحلــه یک چهارم نهایى 
لیگ  قهرمانان اروپا.«، »  واقعاً دم مهدى طارمى 
گرم. بتونى به چلســى ایــن گل رو بزنى معلومه 
کارت درســته«، » جــدای از اینکــه مهدی طارمى 
مثل منجنیق روی هوا چرخید و توپ رو گذاشــت 
توی بــرج مراقبــت اســتمفوردبریج؛ از افتخارات 
»افتخــار لنــدن« اینــه کــه از دو ایرانى، 
برگــردون  طارمــى،  و  جهانبخــش 
خورده«، » ســرمربى پورتو برگشــته به 
تنظیمات کارخانه و طارمى رو فیکس 
نذاشــت، طارمــى هــم گل زد، پورتــو 
حــذف شــد و حــالا از هــواداران پورتــو 
هــم فحــش میخــوره«، » الان رامیــن 
رضاییان عکســى که کنــار رونالدو داره 
رو میــزاره اســتوری، به طارمــى میگه، 
دمت گرم پســر، چقدر گلت شبیه گل 
کسیه که کنار من و ایستاده«، » تا ایران 
بود در حد ایشــى زاکى بازی مى کرد، رفت خارجه 
شد سوباسا«، » من هر چى که از بازی های طارمى 
تو اروپا مى گذره با خودم میگم نکنه اینى که واسه 
ما بازی میکرد داداشش، همزادش یا... بود. اینجا 
دروازه خالــى میــزد بیرون الان به چلســى قیچى 

میزنه برای من.«   

ماجرا

قیچیبرگردانطارمی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

سهیل محمدی

نــــگاره
سایه کرونا

 آیندگان روزنامه های دوران کرونا را 
چطور قضاوت می کنند؟

دوران شــیوع بیمــاری کرونــا دوره ویــژه ای بــود کــه 
همه افراد، گروه های شــغلى و جریان های مختلف 
از جملــه مطبوعــات در آن صدمه دیدنــد و به نظر 
من مطبوعات بیشــتر هم صدمه دیدند اما اگر قرار 
باشــد در آینــده عملکرد مطبوعــات در ایــن دوران 
مورد قضــاوت قرار بگیرد رســانه ها را باید با در نظر 
گرفتن همــه عناصر و عوامــل روزگار داوری کنند نه 
به صورت جداگانه. این روزها شرایط به شکلى است 
کــه مطبوعات ناچــار از هماهنگى بوده انــد نه اینکه 
داوطلبانه جلو افتاده باشــند. اما واقعیت این است 
کــه نه دوران کرونا که دوره 30، 40 ســال اخیر از نظر 
روزنامه نگاری و به طور کلى عملکرد رســانه، دوران 
افتخارآمیــزی نبوده اســت. بدترین نمود و نشــانه آن هــم در بى اعتمادی 
مردم به ما اهل خبر است. سالى آدامز نویسنده کتاب های مختلف آموزش 
روزنامه نگاری مى گوید که هیچ تحول و انقلابى را در دنیا مطبوعات ایجاد 
نکردنــد. هیچ دولتى را ســرنگون نکردنــد و نظام تــازه ای روی کار نیاوردند 
و اخلاقیــات و فرهنــگ جامعه را یک بــاره عوض نکردند. نقش رســانه ها 
تقویت جریان اســت نه ایجــاد جریان ها. روزنامه نگار قرار نیســت رهبری 
حرکت ها و دگرگونى ها را در جامعه برعهده بگیرد و نقش پیشوایى داشته 
باشــد امــا مطبوعــات در دوران مختلف مى توانند تقویــت کننده جریان ها 

باشند و معمولاً این وظیفه برعهده رسانه های غیردولتى است.
به طــور مثــال در دوران پیــروزی انقلاب اســلامى و مبارزه مــردم تیتری در 
روزنامه کیهان آن زمان در اواســط بهمن 57 در کنار عکســى از قرار گرفتن 
چند ســرباز تفنگ به دوش روبه روی مردم چاپ شد که بسیار اثرگذار بود. 
تیتر زده شد: »سرباز نزن.« و این تیتر تأثیر زیادی بر افکار عمومى گذاشت 

و به نظر من اگر مردم شــاخه گل در لوله تفنگ نظامیان مى گذاشــتند این 
تیتــر این حرکت را تســریع کرد. روزنامه ها انقــلاب را ایجاد نکردند اما روند 
آن را تسریع و تقویت کردند. در جریان انقلاب نقش مطبوعات نقش پیش 

برنده بود نه ایجاد کننده.
در دوران کرونا و شــیوع کرونا که شــاید مردم ترجیح مى دهند کمتر از خانه 
بیــرون بیاینــد و خیلى هــا در قرنطینه هــای خودخواســته قــرار دارند دیگر 
نمى توانند دکه ها را ببینند و روزنامه ها را انتخاب کنند. از سوی دیگر شرایط 
اقتصادی آنچنان سخت شده که خرید روزنامه در سبد خرید مردم نیست. 
به همین دلیل شاید مطبوعات نتوانستند نقش کمک کننده و تقویت کننده 
را در جریان مبارزه با کرونا بخوبى ایفا کنند و اگر قرار باشــد یک داور یا یک 
تاریــخ نویس با انصاف درباره عملکــرد روزنامه ها در این دوران نظر بدهد 
بایــد همه این شــرایط و عوامل را در کنــار یکدیگر درنظر بگیــرد. اما اکنون 
هــم خودمان مى توانیــم نقدهایى را بــه عملکرد مطبوعــات وارد بدانیم. 
در روزهای اخیر یکى از دوران های بســیار ســخت را در کشــورمان پشت سر 
مى گذاریم. موج بیماری از نوع جدید آن بشــدت خطرناک شده و مردم را 
مبتلا و قربانى مى کند و از سوی دیگر مشکلات تهیه دارو و گرانى آن مردم را 
دچار مشکلات اساسى کرده است. در چنین شرایطى درگذشت یک مجری 
ســابق صداوســیما اتفاق مى افتد و بخش زیادی از توان و وقت رســانه ها و 
روزنامه هــا صرف پرداخت گســترده به این موضــوع و زندگى این مجری و 
حواشــى آن مى شود. در صورتى که اکنون ما به توان روزنامه ها برای کنترل 
مــوج بیماری نیازمندیم و موضوعات بســیار مهمى داریــم که روزنامه ها و 
رســانه باید به آن بپردازند. پیش از این مســأله هم مدتى بخشــى از تمرکز 
رســانه ها بر مسائل حاشــیه ای چون ساسى مانکن و تتلو بود. نکته هایى که 
ممکــن اســت آیندگان در بررســى عملکــرد روزنامه ها در ایــن دوران از آن 

به عنوان نقص این عملکرد نام ببرند. 

یادداشت

علی اکبر قاضی زاده
  استاد روزنامه نگاری 
 و علوم ارتباطات 
اجتماعی

سعید آقاخانی: حقیقت ماجرا این است که کردها مردمانی بسیار خونگرم، میهمان نواز و هنرمند هستند. با 
پرداختن به قومیت های مختلف می توان کارهای جذابی ساخت. اما باید این نکته را در نظر گرفت که 

ساخت کار برای قومیت ها بسیار پرهزینه است و به شناخت و انگیزه بالایی احتیاج دارد. حیف است در 
ساخت سریال و آثار سینمایی فقط به فکر ساخت فیلم های پرزرق و برق در تهران باشیم. نمایش این 

سریال در قاب تلویزیون باعث ایجاد همدلی و ایجاد حس وطن پرستی در مردم شد. 

 از صحبت های این بازیگر و کارگردان 
در نشست تقدیر از عوامل سریال »نون خ«

همدلیووطنپرستیبا»نونخ«

روز دوم ماه رمضان

ایپروردگاردلهایآرام!
اعتراف مى کنم، در میهمانى رمضانى که 
برایمان ترتیــب داده ای، بیش از هر زمان 
دیگری، خودم را به تو نزدیک تر مى بینم. 
حالا ولى در ایستگاه دوم این میهمانى، به 
جایــگاه رفیع دل فکر مى کنم. به جایى که 
مى گویند اولین خریدارش تو هستى و این 
مرا مى ترســاند که مبادا آهوی دلى از من 

رمیده باشد.
نکنــد کبوتر دلــى را آزرده باشــم. نکند 
با حرف های نســنجیده ام، دلى را شکسته 
باشــم. کــه تــو در دل هــای شکســته جای 
داری. بیــن خودمــان باشــد، از وقتــى نام 

عزیزت را، با انگشت روی قلبم نوشته ام. آرام گرفته ام. همین!
 

 روز سوم ماه رمضان

ایآفریدگارآسمانهاوزمین!
در ایــن لحظات ملکوتى، کمکم کن تا در همــه حال تو را در کنار 
خودم ببینم. در شــادی ها و غم ها. در موفقیت ها و شکســت ها. 
حتى در زمانى کــه به زعم خود، فکر مى کنم دیگری دارد کار مرا 

راه مى اندازد.
مــرا ببخش اگر وقتى بــه درِ خانه ات مى آیم، که به بن بســت 
رســیده ام. مرا ببخش اگر زمانى مى آیم که ســرگردان و حیران و 

شکست خورده ام.
حالا ولى در این ایســتگاه ســوم ماه رمضــان، از تو مى خواهم 
تــا مقدر کنى، در تمام ثانیه های زندگى ام، حضور تو را احســاس 

کنم. همین. 

یک دقیقه 
با خدا

عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

اللَّهُــمَّ قَرِّبْنِــى فِیــهِ إلَِــى مَرْضَاتِــک وَ جَنِّبْنِى فِیــهِ مِنْ سَــخَطِک وَ 
رْحَمَ الرَّاحِمِینَ

َ
نَقِمَاتِک وَ وَفِّقْنِى فِیهِ لقرائة آیاتِک بِرَحْمَتِک یا أ

خدایــا مــرا در این ماه به خشــنودی ات نزدیک کن، و از خشــم و انتقامت 
برکنار دار، و به قرائت آیاتت موفق کن، ای مهربان ترین مهربانان. 

دعای روز دوم
ماه مبارک رمضان

ماه 
میهمانی 
خدا

محمود ملکی 
تراکمه ای

عضو هیأت علمی 
پژوهشکده علوم 
اسلامی بنیاد 
پژوهش های آستان 
قدس رضوی 

ابوالحسنصبا،ایرجافشارودیگران
فکر مى کنم پنجاه و پنج ســال برای مردن ســن کمى باشــد. 
ایــن ســن آدم دلــش مى خواهد هنــوز زنده باشــد و کارهایى 
که دوســت دارد بکند. این اســت که همیشــه ایــن فکر با من 
است که مثلًا یکى مى میرد اول مى پرسم چند سال داشت؟ 
مثــلًا مى گوینــد هشــتاد ســال بعد مى گویم هشــتاد ســال که 
ســنى نیســت. حتى نود ســال هم بــرای زندگى کردن ســنى 
نیســت. یک وقتى یــک مصاحبه مى خوانــدم از محمدعلى 
جمالــزاده، در آن نوشــته بــود که دیگر خســته شــده اســت و 
دلــش مى خواهــد بمیــرد. امــا او چیزی حدود بیســت و پنج 
ســال بعد از آن گفت وگو چشــم بر دنیا بســت و صد و شــش 
ســال هم زندگى کرد و نام پدر داســتان فارســى را هم یدک 
مى کشــد. این یعنى حقیقتاً همان صد و شــش ســال هم برای چنین آدمى عمر 
کمى اســت. اما چه مى شــود که یکى مى گوید دیگر خســته شــده ام. درست عین 
همین ویدئویى که این روزها دســت به دســت مى شود و محســن نامجو مى گوید 

خسته شده است.
به نظر من که آدم ها حق دارند خســته شــوند. حق دارند گله و شــکایت کنند از 
روزگار اما به گمان من زندگى مقوله شگفت انگیزی است، فرصتى استثنایى است 
برای این که تا هستیم خوش باشیم. خب جور روزگار زیاد است اما همیشه این طور 
وقت ها خیام مى آید جلوی نظرم و راهکارهایى که این شــاعر نیشــابوری مى دهد. 

مثل همان مصرعى که مى گوید: »انگار که نیستى چو هستى خوش باش.«
توی همین ستون از آن ترانه ای که فرهاد هم خوانده پیش تر نوشته ام. همان 
کــه مى گوید خوشــحالى برای همه. این اســت که از این ترانــه مى گذرم و مى روم 
ســراغ چیزهــای دیگــر. امــا این پنجــاه و پنج ســال را از کجــا آوردم؟ باید شــما را 
ببــرم بــه ســال ۱336 زمانى که ابوالحســن صبا تنهــا پنجاه و پنج ســال دارد و در 
همین ســال اســت که آقای صبحى مهتدی در رادیو اعــلام مى کند که صبا مرده 
اســت و همین ســن اســت که فکر مى کنم این ســن چقدر ســن کمى اســت برای 
مردن. چه صبا باشــد و چه هرکس دیگری. ولى مى دانید بعد به چه چیزی فکر 
مى کنم؟ به این فکر مى کنم  صبا چقدر کار کرده اســت توی همین ســن کمى که 
داشــته و چه اثراتى که گذاشــته اســت. حتى بعضى ها هم هستند که در سن های 
کم تری مى میرند اما تأثیرشــان زیاد اســت. مثلًا نگاه کنید به چند خواننده ای که 
در ســن های ســى ســالگى مرده اند یکــى اش را در همین ســتون نام بــردم. ناصر 
عبداللهى که ســنى نداشــت یا داوود مقامى هم که ســنى نداشــت امــا تأثیرگذار 
بودنــد. امــا وقتــى از صبا حــرف مى زنیــم از یک مجموعــه حرف مى زنیــم. مثلًا 
بایــد بگوییــم مجموعه صبا. بعضى آدم ها یک نفر نیســتند آنها خیلى هســتند. 
بعضى هــا بــه تنهایــى یک ســازمان یــا وزارتخانه هســتند. صبا هــم خودش یک 
وزارتخانه موســیقى اســت. هــم تعلیم مى دهد هــم تحقیق مى کنــد و هم انواع 
ســازها را مى زنــد و هم ترویج مى کند و هم ســاز مى ســازد و هم بعــد از مردنش 
موزه داری مى کند. این کارهایى است که یک وزارتخانه باید انجام بدهد و این کار 
را صبــا انجام مى دهد. درســت عین خیلى های دیگر که به تنهایى شــگفت انگیز 
هســتند. یکــى اش مثلًا ایرج افشــار اســت. نمونه زنــده اش هم على دهباشــى یا 
محمدرضا شــفیعى کدکنى است. اما در پایان این نوشته مى خواهم نتیجه گیری 
کنم که در حالى که روزگار جور کامل است و سهم ما هم از این سختى زیاد است، 
زندگى مقوله عزیزی است که مى شود با تمام وجود دوستش داشت در حالى که 

مى توان خسته هم بود. 

ضدآفتاب 
مرغوب

 بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

بهافسانههاسفرکنید
بــرای  راه هــا  بهتریــن  از  یکــى 
فراغــت  اوقــات  گذرانــدن 
مراجعــه  بــه کتاب هــای قصــه 
است؛ دنیای کتاب بسیار جذاب 
اســت اما به شــرطى که بچه ها 
را در ایــن دنیــا درســت هدایت 
کنیــم. بهترین انتخــاب به نظر 
من برای مطالعه، داستان های 
ایرانى اســت. ارتبــاط بچه های 
امروز بــا فرهنگ گذشــته ایران 
موظــف  مــا  و  اســت  ضعیــف 
روایــت  برایشــان  را  قدیمــى  داســتان های  هســتیم 
کنیــم ؛ بــرای ایــن کار مى توانیــم از کتاب هایى مانند 
»قصه هــای خوب برای بچه های خــوب«، کتاب های 
فضــل الله  کتاب هــای  و  درویشــیان  اشــرف  علــى 
مهتـــــــــــــدی صبحــى اســتفاده کنیــم و بچه هــا را با 
ســــــنن و آداب گذشــته آشــنا کنیــم. ســرعت دنیای 
عجیـــــــــــب  جدیــــــــد 
اگــر  و  اســت  غریــب  و 
گذشــته  فرهنــگ  بــه 
آداب  بــه  و  خودمــان 
خــوب  رســـــــــــــوم  و 
گذشـــــــــــــته خودمــان 
نباشــیم دنیای  وابسته 
قــورت  را  مــا  جدیــد 
مى دهــد و تنهــا شــبیه 
یک ماشــین مى شویم؛ 
نباید اجــازه بدهیم که 
ایــن اتفاق برای بچه ها 

بیفتد.
در داســتان های قدیمــى مــا غول و دیــو و جادوگر 
بــه   را  افســانه ها  ایــن  امــروز  داســتان های  و  داریــم 
صــورت ماشــین روایــت مى کننــد. بــه همیــن دلیل 
اگــر ایــن قصه هــا، خوب بــرای بچه ها تعریف شــوند 
برایشــان حتماً جذاب است؛ داســتان های افسانه ای 
مــا مبتنى بر تخیل اســت و کســى  که این داســتان ها 
را مى شــنود با خــود مى برد. بچه های مــا باید درباره 
ســنت ها و آداب و رســوم مــا و صمیمیتــى کــه وجود 
داشــته بدانند و نباید ریشه هایمان را فراموش کنیم. 
بهتریــن راه برای گذشــتن از این فراموشــى خواندن 

این قصه هاست.
ë قصه های صبحی
ë نوشته: فضل الله مهتدی
ë نشر: معین

پیشنهاد

حسن دادشکر
کارگردان و بازیگر

 عکس 
نوشت

مجســمه رومــی گمشــده در بروکســل بلژیــک پیدا شــد. این مجســمه مرمر 
توگاتوس متعلق به قرن اول میلادی ســال ۲۰۱۱ از ویلایی در رم دزدیده شده 
بود و دو افســر پلیس ایتالیایی خارج از شــیفت کاری خود در حال پیاده روی 
در محله ســابلون بروکســل بودند کــه آن را در یک عتیقه فروشــی دیدند و به 
آن مشکوک شدند. پس از بررسی ها متوجه شدند مجسمه ای که در بروکسل 
دیده بودند همان است که چند سال پیش دزدیده شده بود و حالا قرار است 

به ایتالیا بازگردانده شود. 
ارزش این مجسمه در حدود ۱۱۹ هزار دلار تخمین زده می شود. 

دعای روز سوم
ماه مبارک رمضان

ــفَاهَه وَ التَّمْوِیهِ وَ  هْنَ وَ التَّنْبِیهَ وَ بَاعِدْنِى فِیهِ مِنَ السَّ اللَّهُــمَّ ارْزُقْنِى فِیــهِ الذِّ
اجْعَلْ لِى نَصِیبا مِنْ کلِّ خَیرٍ تُنْزِلُ فِیهِ بِجُودِک یا أجْوَدَ الَْجْوَدِینَ

خدایا در این ماه به من تیزهوشــى و بیداری عنایت فرما، و از بى خردی و 
اشــتباه دورم ساز، و از هر خیری که در این ماه نازل مى کنى، برایم بهره ای 

قرار ده، به حق جودت ای جودمندترین جودمندان .

ِ


